
 باسمه تعالی

 سوژه سخن

 (1) ؛ مقدمۀ ادراک باطن لیلۀ القدررجب، شعبان و رمضانعنوان: 

  تولید شده در کارگروه تولید محتوای معاونت فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد

 1403بهمن 

 

 1«شَهْرُ رَمَضانَ شَهْرُ اللّهِ  وَ شعَْبانَ شَهْرُ رَسُولِ اللّه ِ وَ رَجَبٍ شَهْرى»فرمودند:  حضرت علی ع در روایت شریفی

  .رمضان ماه خدا و شعبان ماه رسول خدا و رجـب مـاه من اسـت :امام على عليه السلام فرمود

أنا مدینة »اند: م ص در روایتی شریف فرمودهالله ص هستند. پيامبر اکردانيم حضرت علی ع باب رسولچنانچه می

من شهر علم هستم و علی ع باب ورود به آن شهر. کسی که بخواهد  2«فمن اراد العلم فليأت الباب العلم و علیّ بابها

رود کند. پيامبر اکرم ص علم کل و علم مطلق محضر رسول اکرم ص را ادراک کند، باید از طریق حضرت علی ع و

( اما با 115)طه/ « عَزْمًا لَهُ  جِدْ نَ وَلَمْ فَنَسِیَ قَبْلُ مِنْ  آدمََی وَلَقدَْ عَهدِنَْا إلَِ»است. آدم ع پيامبر اولوالعزم نبوده است؛ 

( چه رسد به وجود نازنين 31)بقره/« و علََّم آدمَ الأسماء کلَّها» این حال، همة علوم بر ایشان افاضه شده است؛

پيامبر اکرم ص که نه تنها پيامبر اولوالعزم است، بلکه اشرف انبياء است و هيچ فردی در گذشته و آینده، همپای 

 همة علوم در نزد پيامبر اکرم ص است. ت مقامات نبوده و نخواهد بود. ایشان از جه

امام صادق ع فرمودند: السلام منتقل شده است؛ علوم پيامبر اکرم ص به حضرت امير ع و همة معصومين عليهم

پيامبر اکرم به علی ع هزار باب علم آموخت  3«بَابٍ ألَْفَ یَفْتحَُ بَابٍ کُلُّ بَابٍ أَلْفَ یَفْتحَُ بَاباً ع علَِيّاً ص الَلَّهِ رسَُولُ علََّمَ»

شد. البته عدد هزار در اینجا از جهت حصر نيست، بلکه دلالت بر کثرت دارد؛ که از هر باب آن، هزار باب باز می

وگرنه که حضرت علی ع وارث همة علم پيامبر است؛ به همين دليل خداوند در شب معراج به پيامبر اکرم ص 

ای محمد! همانا علی وارث تو و وارث علم، بعد از  4«یا محمد إن علياً)ع( وارثک و وارث العلم من بعدک»دند: فرمو

شود. توست. این روایت شریف قدسی، مطلق است و بيانگر این است که همة علم پيامبر ص به علی ع منتقل می
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ای علی! تو وارث علم  5«بعدی والامام حکمتی معدن و علمی وارث انت علی یا»همچنين پيامبر اکرم ص فرمودند: 

 گيرد.من و معدن حکمت من و امام بعد از من هستی! این روایت نيز مطلق است و همة علم پيامبر را در بر می

شود که منظور از این که حضرت علی ع باب علم پيامبر ص است، باب بودن مادی نيست که از اینجا معلوم می

یی باشد؛ نباید این روایات را به صورت مادی تفسير نمود. منظور از باب علم پيامبر بودن، ميان، باب و شهر، جدا

این است که کسی که بخواهد به هر جزئی از علم پيامبر ص برسد باید آن را از مجرای نورانی حضرت امير ع 

 ول است.در همة کمالات، باب الرسبگيرد. این نسبت فقط در کسب علم نيست، بلکه حضرت علی ع 

خواهد به محضر رسول اکرم ص بار یابد، الرسول است و هرکس مینتيجة مباحث فوق این که حضرت علی ع باب

به خانه ها از درهای آن  (189)بقره/ « وَأتُْوا الْبُيُوتَ مِنْ أبَْوَابِهَا»حضرت علی ع به این مقام بار یابد؛ باید از طریق 

 وارد شوید. 

طور ؛ یعنی همان، پيامبر اکرم ص نسبت به خداوند داردمير ع نسبت به پيامبر ص داردنسبتی که حضرت اهمان 

إنَّ رسولَ اللّهِ »الله است. امام باقر ع در روایت شریفی فرمودند: ، رسول اکرم ص نيز بابالرسول استکه علی ع باب

پيامبر اکرم ص  6«ه الذی من سلکه وصل الی اللّهاللّهِ الذی لایؤتْی الاّ منه و سبيلُ صلّی اللّه عليه وآله وسلّم بابُ 

توان به محضر خداوند رسيد و راه رسيدن به خداوند هستند که کسی که آن را باب الله هستند که جز از آن نمی

 رسد. طی کند به خداوند می

های نوظهور به شدت جامعة بشری و به ویژه جامعة ما را فرا گرفته است. بشر نياز فطری امروزه متأسفانه عرفان

به عرفان و معنویت دارد. اگر این نياز فطری به طور صحيح برآورده نشود ممکن است انسان به طور کاذب و با 

ان، نظامات باطل که سعی در به خدمت گرفتن عرفان و معنویت غلط، این عطش خود را سيراب کند. در این مي

از عرفان و معنویت صحيح انسان کنند به طور کاذب، او را سيراب کنند تا انسان و تسلط بر او دارند، سعی می

کند که کشد، بلکه شوری درونی در او ایجاد میننوشد. عرفان و معنویت صحيح، انسان را به تخدیر و سستی نمی

 بلکه در واقع نيز به مبارزه با طاغوت بپردازد.  نه تنها در درون،

عرفان کاذب، علائمی دارد که باید آن علائم را شناخت و به مردم شناساند. یکی از علائم عرفانهای کاذب این است 

به وجود واسطه ميان انسان و رود و متصل به وحی نيست. این عرفانها که با محوریت تجربيات بشری پيش می

نيستند. این حرف البته از جهتی صحيح است؛ خداوند از رگ گردن به تمام موجودات، از جمله انسان، خدا قائل 

تواند بدون واسطه با خداوند ارتباط بگيرد و راز و نياز کند؛ اما از جهت نزدیکتر است و انسان هرگاه بخواهد می

ه باید آن قواعد را از کسی اخذ نمود دیگری این حرف، صحيح نيست؛ زیرا وصول به حضرت حق، قواعدی دارد ک
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علاوه بر این، راه عرفان باید با استمداد از کسانی طی شود که خود، راه را که خود، مسلط بر آن قواعد است. 

 السلام. های مسير، اشراف داشته باشند. این افراد، نيستند مگر اهل بيت عليهمپيموده باشند و بر پستی و بلندی

ای کاذب، پایه و اساس کارشان بر ارتباط مستقيم و بدون واسطه با خداست که وجه درستی و هبرخی از عرفان

الله هستند پيامبر اکرم ص و اهل بيت ع بابنادرستی آن را تبيين کردیم. چنانچه در مطالب بالا توضيح داده شد، 

 الله پيموده شود...و باید با واسطة علمی و عملی آنها راه سلوک الی

  دارد... ادامه

 

 

 

   

 

 

 


